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 ي هخامنشدوران سراشيبي قدرتِ
 ) ق م٣٣٨ ـ ٣٥٨(

 اردشير سوم
 كه ناشي از ضرورت      تودهة انساني و س    يك چهر :  است ة متضاد قدرت سياسي داراي دوچهر    

، و وجود آن براي جامعه ضرورت دارد؛ اين چهره است كه              استة بشري   عحفظ نظم و امنيت درجام     
  كه برآمده از    ديگر خونريز وخشن   و يك چهرة      . ناميده شده است    خشترهدر فرهنگ ايران باستان      

 و اين نيز ضرورت حتمي تمدن است؛ زيرا تلاش انسان درراه رشد و                خواهي انسان است،   خوي افزون 
 سبب ميشود زورمندان نردبان قدرتشان را با    اين چهره است كه    .يابد م نمي  مفهو بدون آن ة تمدني   توسع

 .، و با استفاده از ابزار توطئه و نيرنگ و فريب ازآن بالا بروندلاشه هاي انساني تأسيس كنند

. بنياد است  هر حاكميتي به همان اندازه نيرومند بنظر ميرسد درعمق خويش سست و بي                       
داده اند، و همين انسانهائي زمام آنرا در دست دارند كه اسير اميال نفساني                حاكميت را انسانها تشكيل      

 :مولوي گويد. هرچه يك آدم بيشترخواهان قدرت باشد، بيشتر اسير هواها و هوسها است. خويشند

 بت زاين نردبــــان افـتــــادني استـعــاق  ن ما و مـــني استـنردبـــان خــــــلق اي

 اســـتخوان او بـــــتر خواهـــــد شكست  تـــر  است  ابلــــه ـر رودهـــركه بالا تــ

نردبان قدرت . هرگونه حكومت كه درجهان بوده است تاريخ نبرد قدرت است    تاريخ سلطنتها و  
در سراسر تاريخ برروي لاشه هاي بشري نهاده شده بوده و پلكان آن را كشتگان بشري تشكيل                            

 جزدان را كور ميسازد و انسان را به ديو آزمندي مبدل ميكند كه چيزي                 قدرت سياسي وج  . ميداده اند
هيچ شكلي از اشكال قدرت سياسي از اين امر مستثني نيست،          . خون وگوشت انسانها او را سير نميسازد      

و يك شخص همينكه بر مسند قدرت نشست چه بخواهد و چه نخواهد به فساد خواهد گرائيد و ستم                      
دسترين اشكال قدرت سياسي كه نام خدا را بر روي خود داشته اند نيز چنين                    مق. پيشه خواهد كرد   

 ناميده ميشده شكل ديگري ازكشتار و تاراج و اسيرگيري انسانهائي            »جهاد درراه خدا  «بوده اند؛ وآنچه   
زده است را بپذيرند، و در برابر او         بوده كه نميخواسته اند سلطة يك زورمندي كه با نام خدا شمشير مي            

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.irantarikh.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٢٧٤
 .هستي و هويتشان دفاع ميكرده اند از

.  هيچگونه استثناء نميتوان يافت    در اين حقيقتْ  . عظيمهاي تاريخ همه اسير نفس خويش بوده اند       
از كساني كه چون شاهان آشور و بابل و مصر و مقدونيه خودشان را فرزندان خداي آسمان ميدانسته اند  

 ،برگزيدگان و پيامبران خداي آسماني ميپنداشته اند      گرفته تا كساني كه چون شاهان اسرائيل خود را             
 همه به يكسان اسير      ،تمدن بشري ميشناخته اند   را خدمتگزار  تاكساني چون شاهنشاهان ايران كه خود       

  قدرتْ هوسِ. ند اند همين اسيران   اامروز نيز آنان كه درپي كسب قدرت      . اميال و هواها و هوسها بوده اند     
 مبتلا شد تا زنده است نميتواند         آز است و وقتي كسي به بيماري          آزن  يك بيماري است كه عامل آ       

. همواره براي التيام اين بيماري ازخون و لاشة انسانها تغذيه ميكند ولي هيچگاه شفا نمييابد بهبود يابد، و
 يانِاقتدارگراپذير نبود؛ همة    بود و همواره مغز انسان ميطلبيد و سيري        ماردوش افسانه ها   ضحاكنه تنها   

تاريخ در ديروزها و امروز هركدام يك ضحاكند كه مارهاي هوا و هوس مجبورشان ميكند كه از مغز                   
مارهاي ضحاك افسانه ها هوس قدرت      . و گوشت و خون انسانها تغذيه كنند تا قدرتشان زنده بماند              

      تاريخ  ايانِاقتدارگر آن زمانند و هيچ تفاوتي ميان           اقتدارگرايانِ سياسي است و ضحاكهاي هرزمان 
است براي حصول يا حفظ      اورنگ فرمانروائي به حدي پركشش است كه انسان حاضر         . نميتوان يافت 
بزرگترين جنايتهاي تاريخ بخاطر     . هرجنايتي بزند و مارهاي نفس خويش را ارضا كند            آن دست به   

دست  تاريخ درراه وصول به هدف خويش         اقتدارگرايانِ.  صورت گرفته است   قدرتحصول يا حفظ    
در خاندان عثماني از     . مي اندازدانديش   جنايتهائي زده اند كه بازگوئي آنها لرزه براندام انسان نيك           به

پدرش به سلطنت ميرسيد تمام برادران و         زمان سلطان محمد فاتح چنين رسم افتاد كه هركس بعد از             
. د در روي زمين باقي نماند      ميكرد تا هيچ فردي كه بتواند مدعي او شو          كشتاربرادرزادگان نرينه اش را    

الرشيد عباسي كه خودشان را جانشينان پيامبر و نمايندگان االله در زمين و سرپرستان دين           فرزندان هارون 
نداشتند، براي اين مقام فريبا به جان يكديگر افتادند و امين جوانسال را مأمون جوانسال به قتل                      حق ميپ

يش ازآنها بهترين اصحاب پيامبر يعني علي و طلحه و زبير              پ .برمسند خلافت تكيه بزند   خود  رساند تا   
برسر مقام خلافت دريك نيمروز دهها هزار عرب را به كام مرگ كشاندند؛ و اندكي پس ازاين واقعه                    

برسر مقام خلافت دريك جنگِ چندروزه هفتاد و چندهزار عرب را به               ) دو عموزاده (معاويه و علي     
ي ديگر به صورتهاي مشابه صورت ميگرفته و هنوز هم صورت               هرجا درامري   چنين    .كشتن دادند 

؛ و ما شاهد اعدامهاي دسته جمعي و ترورهاي چندش انگيز و زندانهاي هول آور هستيم كه                      ميگيرد
 .اقتدارگرايانِ زمان انجام ميدهند تا قدرتشان را حفظ كنند

نند، خودشان نيز مجبورند كه      اما اگر اقتدارگرايان قدرتشان را برروي لاشه هاي انسانها بنا ميك           
 شوكت  بِس يكي از اسرار طبيعت باشد كه انسان به ح          شايد اين . بهاي گزافي درقبال اقتدارشان بدهند    
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٢٧٥
و شايد راه و    . و عظمتي كه به آن دست مييابد، فرزندانش مجبور باشند بهاي كاميابيهايش را بپردازند               

بايد بهاي شوكتشان را فرزندانشان در       د  ن ميكن تسلطنرسم جهان اين باشد كه خانواده ئي كه دوره ئي           
شايد هم  . بها به انسان ندهد    شايد راه و رسم روزگار اين باشد كه هيچ چيزي را بي           . اين دنيا پس بدهند   

اساس قدرت سياسي را ستم تشكيل ميدهد، ستمكاران مجبورند        ستم نيست، و   چون هيچ قدرتمندي بي   
در دين يهود كه پاداش وكيفر را .  را توسط فرزندانشان بازپس بدهند     به حكم طبيعت، كيفر ستمهايشان    

 كه فرزندان بدكاران تا هفت پشتشان كيفر           داشت اين عقيده وجود       مي ساخت،به اين دنيا محصور       
 در داستانِ كروسووسِ ليديائي نيز بالاتر خوانديم كه خداي يونانيها به .بديهاي پدرانشان را پس ميدهند   

د كه او كيفر يكي از كارهائي پس داده كه زماني پدرش انجام داده بوده است، ودراثر اين                   او اطلاع دا  
 در عقيدة    .كيفر بوده كه دربرابر كوروش شكست يافته و سلطنت وكشورش را ازدست داده است                   

كيفر ) ها جنَم(هندو انسانها بارها به دنيا ميآيند و ازدنيا ميروند، و بدكاران مجبورند كه در اين زندگيها                  
 .بدكاريهايشان را بازپس دهند

طبيعت را نميدانيم وهمه چيز برما پوشيده مانده، ولي آنچه هست اينكه ميتوان درك                  ما اسرار 
 روزگار به . كرد كه انسانها مجبورند كيفرهائي چه فردي و چه خانوادگي در همين دنيا پس بدهند                   

ترين كسانشان ميكند و آرامش را ازايشان         برخي سلطنت ميدهد ولي آنها را درگير خصومت نزديك           
شان را با داغ      كشيدن برروي نزديكترين كسانشان كرسي      مجبورشان ميسازد كه با تيغ      سلب مينمايد و  

اين همان مارهاي افسانه ها است كه      . همواره در اين آتش بسوزند     درد برادركشي نگاه دارند و     فراق و 
و آنها را ميآزارند و مجبورشان ميسازند كه از خون و مغز             هميشه بردوش ضحاكهاي هرزمان نشسته اند      

ما كدام رهبر سياسي را     . انسانها تغذيه كنند حتي اگر ازخون و مغز نزديكترين كسان به خودشان باشد              
درجهان ميشناسيم كه دستش به خون بيگناهان و حتي خون نزديكترين كسان خودش آلوده نباشد؟                   

يروز سراغ داريم كه داغ ستم به نزديكترين كسان خودش را در سينه               كدام رهبر سياسي را درجهان د      
امروز در خاورميانه كدام رهبر سياسي را ميشناسيم كه ستمش شامل حال همه كس و                  . نداشته باشد؟ 

اين دو  .  فريب و ستميعني   سياسي قدرتِاصولا    نشده باشد؟  نزديكترين وفاداران خودش  حتي  
  و فريبكار   نكه كسي قدرت سياسي داشت معنايش آنست كه ستمگر            همي. ملزوم يكديگرند  لازم و 

 بيشتر نميتوان    و فريب   نميتوان قدرت سياسي را به دست آورد، و بدون ستم             و فريب  بدون ستم . است
 حاصل  »نبرد قدرت سياسي  «اين بدان سبب است كه قدرت سياسي بدون            . اين قدرت را حفظ كرد     

گ انسانها براي حصول يا حفظ قدرت؛ و در اين راه حيله ها و               نميشود، و نبرد قدرت سياسي يعني جن       
 .استگري و فريبكاري نامردميها به كار گرفته ميشود و بسياري از بيگناهان فدا ميشوند، و اين عين ستم

 مييابيم، و    »ستم« را مترادف     »قدرت سياسي «وقتي ازاين نقطه نظر به قدرت سياسي بنگريم             
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٢٧٦
منتها زورمندان ستمگر را  . بناميم»زورمندان ستمگر«مة قدرتمندان تاريخ را    چاره ئي جزآن نداريم كه ه    

يك صف ازآنِ زورمنداني است كه قدرت سياسي را صرفا             . ميدهيم قرار دوصف متمايز  هميشه در 
صف ديگر  . براي برآوردن اميال شهواني خودشان ميخواسته اند و هيچ خدمتي به بشريت نكرده اند                

بشريت  ست كه درحالي كه امتيازات قدرت سياسي را براي خودشان ميخواسته اند، به  ازآنِ زورمنداني ا  
نيز خدماتي كرده اند كه نميتوان ناديده گرفت، بلكه بايد آنها را بخاطر اين خدماتشان ستود و خاطرة                    

 و اردشير اول    خشيارشا شاهنشاهان هخامنشي چون كوروش و داريوش و       . خدماتشان را گرامي داشت   
 زورمنداني بوده اند كه ما هستي      اين شاهنشاهان بزرگ  .  از اينجمله هستند   ريوش دوم و اردشير دوم    و دا 

 آنان به تمدن     . هستيم و آنان را تا سرحد تقدس ميستائيم           شانتاريخيمان و هويتمان را مديون خدمات       
 .وده اندة اقوام ببشري نيز چنان خدمات ارزنده ئي كرده اند كه درطول تاريخ مورد ستايش هم

نبرد قدرت براي تصاحب مقام سلطنت از نخستين روزهاي تشكيل شاهنشاهي در ايران وجود                 
داشت، زيرا جاذبة تخت و تاج كه نوعي خدائي را براي دارنده اش به وجود ميآورد، هر كدام از افراد                     

يز به سلطنت هيچيك از شاهان هخامنشي به شيوة مسالمت آم      . انداخت خانواده را به هوس شاه شدن مي      
كام مرگ    از رقيبان را به     شماري رقابتها آغاز ميشد و         درنگبينرسيد، و هربار كه يك شاه ميمرد           

 .را به كشور برميگرداندميفرستاد تا آنكه يك شاه پرقدرت بررقيبانش پيروز ميشد و ثبات سياسي 

در . درگذشت سالگي   ٩٠درسنين بالاتراز ق م   ٣٥٨ سال سلطنت درسال      ٦٢ اردشيردوم پس از  
او در اين سال پسرش داريوش      . آخرين سال حيات او توطئه هاي درباريان برسر مقام سلطنت آغاز شد           

يوناني،  به(وهوكه  ولي در دربارش بودند افرادي كه مخفيانه ازپسر ديگرش               . را رسما وليعهد كرد     
كه ازافراد )  بازوسه (بازوتِري نيرومندترين حامي داريوش افسري بود به نام     .  جانبداري ميكردند  )اخس

هواخواهان وهوكه نقشه ئي چيدند كه       . مورد اعتماد اردشير دوم بود، و ظاهرا دركاخ شاه ميزيست              
كساني به شاه اطلاع دادند كه داريوش شتاب دارد كه زودتر           . تري بازو و داريوش را با هم ازميان ببرند       

ة احتياط لازم   شاه هم .  خوابگاهش ترور كند   به سلطنت برسد و براي اين منظور درصدد است ويرا در           
درشبي كه به او اطلاع داده بودند قرار است نقشه به مورد اجرا درآيد، او در                          . را به عمل آورد     

چندنفري با دشنه   . خوابگاهش پشت پرده ئي كه درپس آن يك درب مخفي تعبيه كرده بود پنهان شد               
اينها چون شاه را دربستر نيافتند از          .  شناسائي كرد   او ازپشت پرده همه شان را      . وارد خوابگاه شدند   

روز . تري بازو نيز همانشب بازداشت شد     . به دنبال آن اين افراد بازداشت شدند        . خوابگاه بيرون شدند  
ة داريوش با حضور بلندپايه ترين داوران پايتخت        محاكمة  جلس. ديگر داريوش را نيز بازداشت كردند      
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٢٧٧
.  بدين ترتيب داريوش و حاميش به كشتن رفتند         ١. صادر كردند   اعدامشقضات حكم     تشكيل شد و   

 . به سلطنت رسيداردشير سوم با لقب دوسه ماهي بعد اردشير دوم نيز درگذشت و وهوكه

 او براي تحكيم      . اندمعرفي كرده  مردي بيرحم و خودخواه          را اردشير سوم روايتهاي يوناني    
 در از ميان بردن افرادي كه به آنها سوء ظن داشت از              قدرتش تمامي برادرانش را از دم تيغ گذراند، و         

ي از  شمار  گويا زنان خاندان هخامنش نيز نگذشت و علاوه بر چندصد تن ازمردان خاندان هخامنش،              
رحميها و خونريزيهاي اين شاه بيكفايت، همة        در اثر بي  . به قتل رساند  نيز  خواهران خويش را     عمه ها و 

شورش شهريار  .  شورشهاي دامنه داري برپا شد     كشورده در نقاط مختلف     بزرگان ايران ازاو بدگمان ش    
 نام داشت فروخوابانده شد و      كودمانپارسي ارمنستان توسط يكي از وفاداران پارسي اردشير سوم كه            

 هدر فريگي ) اردوان( ارته بادپارسي ديگري به نام     . شهرياري ارمنستان به همين كودمان واگذار گرديد       
  كرد و بعد ازمدتي مقاومتِگسيلسوم سپاهي به قصد او  شورش برداشت و اردشير ر به آسياي صغير س  

در برابر شاه را برافراشتند و      نافرماني   پرچمدر مصر و فينيقيه و قبرص نيز شهرياران          . ويرا در هم كوبيد   
 . اردشير سوم خارج سازندسيطرةبه صدد برآمدند كه به ياري نيروهاي بومي قلمروشان را از 

خوشبختي اردشير سوم آن بود كه هرچند او درداخل كشور منفور پارسيان بود، همراه با روي                   
آمدن او در بالكان تحولاتي در شرف وقوع بود كه شهرهاي يوناني را به وحشت افكنده سبب شد          كار

اختيار او  كه آنها هرچه بيشتر به شاهنشاه نزديك شوند و از او فرمان ببرند و نيروهاي يوناني را تحت                      
 پيدايش نيروي نوپاي فيليپ دوم مقدوني       اين تحولاتْ . حمايت كند بگذارند، تا شاهنشاه از هستي آنها       

  ق م به سلطنت مقدونيه رسيده بود، تراكيه و شماري از شهرهاي اطراف مقدونيه                ٣٥٩ بود كه در سال    
. يونان را تهديد ميكرد     بود و گسترش طلبيش       ازايران جدا كرده    را    در آنسوي آبهاي درياي مرمره      

 غرب آسياي صغير را به قبرص گسيل كرد و اين نيروها موفق شدند                     ايرانيِنيروهاي  سوم  اردشير  
 لشكر كشيد   - كه شورش كرده بود    -به فينيقيه در همينسال   شاه  ).  ق م ٣٥١(شورش قبرص را فرونشانند     

ه بود در محاصره گرفته وادار به          و صيدا را كه بزرگترين و نيرومندترين و ثروتمندترين شهر فينيقي               
اردشير سوم در سركوب شورش صيدا نه چون يك ايراني بزرگمنش بلكه همچون شاهان               . تسليم كرد 

با اين عمل كه در تاريخ        . سامي عمل كرد، و پس ازآنكه بر صيدا دست يافت آنرا به آتش كشيد                  
 شهرهاي فينيقيه مرعوب شده به        دويست سالة شاهنشاهي هخامنشي هيچگاه اتفاق نيفتاده بود، ديگر           

اردشير سپس مصر را مورد حمله قرار داد ولي فرعوني كه قدرت را در مصر به                  . ناچار تسليم او شدند   
سپس شاه مأموراني را به شهرهاي يونان فرستاد و از           . دست گرفته بود با او مقابله كرده ويرا عقب زد           

                                                        
 .٣٤ -٣٠/  پلوتارك، اردشير-١
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٢٧٨
 ق م  ٣٤٥ مجددا درسال    او. ند تا با او به مصر بروند        بفرست برايشاين شهرها خواست كه نيروهايشان را        

 كه خودش را فرعون مصر خوانده بود        نكتامبواز راه غزه به مصر وارد شد و درچند درگيري سپاهيان             
در مصر  سوم  اردشير  .  مصر گريخت  جنوب و چون به مِمفيس نزديك شد نكتامبو به            ،درهم شكست 

ت به تخريب وكشتار زد، و به مقدسات مردم مصر اهانت كرد نيز به شيوة شاهان سامي رفتار كرد و دس        
او با اين عمل ناروا مشروعيت سياسي       . و دستور داد آپيس مقدس را سر بريدند و گوشتش را خوردند            

 مبدل ساخت كه     پارسمصريان را به دشمنان تحت سلطة          ايران را درمصر براي هميشه ازبين برد و          
داشتند كه يك منجي از راه برسد و          يرانيان بودند و چشم بر راه      هرآن در صدد رها شدن از اسارت ا         

در فينيقيه كرد نيز نتيجه ئي درهمين حد        سوم  كارهائي كه اردشير    . آنان را ازدست ايرانيان نجات دهد      
 ادامه يافت،   پارسخراج ازاين سرزمينها تا چند سال ديگر به سوي            هرچند كه جريان باج و     داشت، و 

 . سست و شكننده بود كه با هر بادي در هم ميشكست و ازبين ميرفتولي اين يك سلطة

سادگي   به آنها تحت سلطه چيزي نبود كه ازطرف          رهنگي اقوام اهانت به مقدسات ديني و ف       
ن سرزمينها را   آة ايران بر  اردشير سوم با اقوام تحت سلطه رفتارهائي كرد كه مشروعيت سلط           . تلقي شود 
شم و نفرتي عظيم در دلهاي اقوام فينيقي و مصري نسبت به سلطة ايران را به                  خ  اين كارها  .برد ازبين مي 

دنبال آورد، و اين نفرت چنان بود كه فرونشاندنش نياز به زماني طولاني و اقداماتي حكيمانه داشت؛ و               
آمد، و چنين مينمود كه سلطة شاهنشاهي          اين چيزي بود كه از دست مردي چون اردشير سوم برنمي             

 .ر كشورهاي تابعه به سوي فروپاشي به پيش ميتازدايران د

 براي ايران در كشورهاي تابعه حرمت و اطاعت           و در طول دوقرن     زمان كوروش     ازامري كه   
 شاهنشاهان ايران و .ميآورد، احترام دربار ايران به حيثيت انساني و مقدسات ديني مردم اين كشورها بود   

ن درتمام سرزمينها خودشان را سرپرستان تمدن جهاني و فرهنگ به تبع آنها كارگزارانشان در اين دوقر     
تمام مردم كشورهاي   . ملي اقوام روي زمين ميدانستند و درخدمت به تمدن و فرهنگ جهاني بودند                 

  حيثيات و مقدسات   به ليكن اهانتهائي كه درزمان اردشير سوم         .تابعه نيز ازايران رضايت خاطر داشتند      
ايران در كشورهاي تابعه را از بين برد و ملتها در صدد جدا شدن از ايران                    شد، مشروعيت سلطة      ملتها

ايران عملا نقش پاسداري    رفت   كه نسبت به ملتهاي خاورميانه و عقائد ديني آنها            ئيبا اهانتها . برآمدند
خاندان هخامنشي به جائي رسيد بود كه       با روي كار آمدن اردشير سوم       . از تمدن بشري را از دست داد      

فس  نايران به يك خاندان تازه    . گر قادر به ايفاي نقش تاريخيش براي پاسداري از تمدن بشري نبود             دي
 يك دشمن از بيرون مرزهاي ايران        گرنه و ؛نياز داشت كه پا به ميدان نهد و شاهنشاهي را نجات دهد             

 .تفاق افتادو چنانكه پائينتر خواهيم ديد، اين دومي ا. برميخاست و نقش ايران را به دست ميگرفت

اقدامات نابخردانة اردشير سوم نه تنها اقوام زير سلطه بلكه تمام بزرگان ايران را از دربار ناراضي       
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٢٧٩
اين .  ق م به دست وزير دربارش مسموم شد        ٣٣٨آشفتگي دربار شدت گرفت و اردشير درسال          . كرد

 را به    سوم  اردشير  نام داشت همة فرزندان     )باگواس: به يوناني  (بگَه وهوش شخصيت شاهكش كه     
 را برتخت نشانده ارشك ريخته بود به قتل رساند، وكودك خردسال او  سومانتقام خونهائي كه اردشير  

 فرزندانكشت و يكي از       او دوسال بعد اين كودك را نيز       . خود زمام امور كشور را به دست گرفت         
ار ارمنستان بود، با لقب        را كه درآن هنگام شهري       - به نام كودمان    -چهل و پنج سالة داريوش دوم       

 .سلطنت نشاند داريوش سوم به

 داريوش سوم
 - بگه وهوش  -او به زودي حامي توطئه گر خويش     . داريوش سوم مردي كارديده و شايسته بود       

با روي كارآمدن    . مراكز سياسي كشور شد     به كار سروسامان دادن به دربار و        را ازميان برد و دست      
 موفق شد شورش مجدد مصر را        ٣٣٤داريوش در سال    . ش درگرفت داريوش سوم دوباره درمصر شور    

تسخير فيليپ درآمده بود برضد مقدونيه كه اكنون          در اينزمان آتن كه چهار سال پيشتر به        . دفروخوابانَ
در دست اسكندر پسر فيليپ بود سر به شورش برداشته بود؛ و چون داريوش سوم از مصر به ايران                          

 كمك به شورش آتن در برابر اسكندر مقدوني به حضور او                   اضايتقبرگشت بزرگان آتن براي       
به پيكار  ديگر مثل دوران شكوه شاهنشاهي، ايران در غرب آسياي صغير ارتش نيرومند آماده               . رسيدند

 خود گرفتار   واقع ميشدند  ايرانياننداشت و جنگجويان يوناني نيز كه در چنين مواردي مورد استفادة               
 شاه ايران مجبور بود اين كمك را بوسيلة كاستن از نيروي ارتش مركزي تأمين         سلطة اسكندر بودند، و   

نيروي اندكي كه او    . كار برايش گران تمام ميشد، زيرا او به اين ارتش درداخل نياز داشت              كند؛ و اين  
 اختيار آتن نهاد نه تنها سودي براي ايران نداشت بلكه به مثابة اعلان جنگ به پادشاه نوخاسته و                       در

 . و سراسر يونان را در اشغال داشت بود كه در مقدونيه سلطنت ميكرديمغرور و پرتوان

براريكة كوروش و داريوش تكيه زد، در ة خونين رقيبان قدرت   پس از تصفي  وقتي داريوش سوم    
 كشورهاي تابعه هيچگونه مشروعيتي براي شاهنشاه باقي نمانده بود؛ و حتي در                  مراكز قدرت محليِ   

 سخن ازآن ميگفتند كه او از تبار           زير سؤال ببرند   را  ش  ن رقيبان او براي آنكه مشروعيت       داخل ايرا 
 اين سخن ازآنجا    . كه لازمة مشروعيت سلطنت است وجود ندارد        »فرهي«درخونش   هخامنش نيست و  

اساس نارضايتي پارسيها از داريوش سوم آن        . آمده بود كه او از يك مادر غير پارسي متولد شده بود             
كه او بعنوان ابزار سركوب اردشير سوم عمل كرده و نارضايتي ها را درزمان او با تصفيه هاي خونين        بود  

 .خودش نيز با يك كودتاي خونين قدرت را به دست گرفته بود                     . جسدي سركوب كرده بود      
نارضايتي هاي كساني كه ازاو زخم خورده بودند سبب گسترش شايعات فراواني در ايران راجع به                      
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٢٨٠
ش سوم شد و ازحمايت سپهداران سنتي ايران نسبت به او كاست و نيرويش را در نهايت ضعف                    داريو

 .نگاه داشت

كه يك تقسيم منافع رضايتبخش درميان رجال پرقدرت طبقة حاكم در ايران برقرار                  تا زماني 
ن بود، شاهان هخامنشي با هرشرائطي كه تخت و تاج را بدست ميآوردند ازحمايت يكپارچة سپهدارا                 

  فرزندان همين سپهداران بودند كه بعنوان خشَتره پاو             .خاندانهاي بزرگ كشور برخوردار ميشدند       
داشتند و از منافع ايران در آن          رياست حكومتهاي محلي را در سرزمينهاي تابعه در دست           ) شهريار(

و ارتش ايران   سرزمينها حمايت ميكردند و جريان مالياتها بطور منظم بسوي پايتخت ايران سرازير بود؛               
كه از پشتوانة مالي انبوه دربار برخوردار بود، در سراسر خاورميانه ازصلح و ثبات وامنيت و ارزشهاي                    

 ولَعِ قدرتِ اعضاي خاندان       همراه با روي كار آمدن اردشير سوم كه           اما  . تمدني پاسداري ميكرد   
 حمايت بخشهائي از    ر را از    دربا سلطنتي و حمايتِ اين يا آن سپهدار از آن يا اين مدعي سلطنتْ                   

 .گسيختگي نظام هخامنشي شروع شد سپهداران محروم ساخت، دوران ضعف و از هم

اِعمال زور اساس احراز و استمرار قدرت سياسي است، و هرچه زور حكومتگران بيشتر باشد                   
چ قدرت  هي. اين اصل در تمام تاريخ و جغرافيا مصداق دارد          . قدرت سياسي آنها دوام بيشتري مييابد      

چونكه زور اساس احراز قدرت است، در بين          . سياسي بدون تكيه بر زور و جبر نميتواند دوام يابد             
رقباي زورمند آنكه زورش بر ديگران بچربد فرادست خواهد شد و ديگران را زير فرمان خواهد                         

 ،ميشود كنند جنگ داخلي آغاز        مقابلهولي زماني كه رقبائي با زورهاي همسان با يكديگر              . گرفت
كشور در نابساماني فرو ميرود و آشوب و ناامني همه جا را فرا ميگيرد، مردم از تمام زورآزمايان روز                      
بيزار ميشوند و براي تقبل يك زورآور تازه به ميدان رسيده كه ديگر زورآوران را از ميدان به در كند                      

با روي كار آمدن داريوش سوم      مراه  هاين وضعي بود كه     . د آماده ميشوند  و امنيت را به جامعه برگردانَ     
 .در ايران به وجود آمده بود

شاهنشاهان هخامنشي براي بيش از دوقرن ايران را بازور شمشير و ابزار تئوريكي در اوج قدرت                 
آنها آزمنداني بودند كه همه چيز را براي خويشتن ميخواستند، ليكن براي اين                . داشتند و شكوه نگاه  

را درمزاياي ناشي ازقدرت      امتيازاتي بدهند وآنان   شان كه به فرمانبران و حاميان      ناگزير بودند  »خواستن«
 چون ايراني بودند و شان افزونخواهيبا وجود خوي شاهنشاهان و شهرياران محلي    . سياسي سهيم سازند  

در ايران مستقر بودند سرزمين و قوم خويش را دوست ميداشتند و هركاري را كه انجام ميدادند تحت                    
دستاوردهاي تمدني، يعني همة آن ساخته هاي فرهنگي و هنري كه براي              . م ايران و براي ايران بود       نا

شكوه بخشيدن به دربار شاهان وكاخهاي شهرياران محلي ساخته ميشد، گرچه به هدف فرونشاندن                    
 عطش عظمت آزمندان حكومتگر به وجود ميآمد، در ايران بود، نام ايران را برخود داشت، و براي                      
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٢٨١
 به وجود   توده هاي مردم كشور كه آفرينندگان اين آثار گرانبها بودند، به سائقة ايراني بودن              . ايران بود 

آنها افتخار ميكردند وگرچه بهره ئي از آن دستاوردها به خودشان نميرسيد، باز هم آنها را متعلق به                       
نمايشگر شكوه و قدرت ايران       ثمرة كار و تلاش خودشان و          خودشان ميدانستند؛ زيرا اينها در نهايتْ      

 و به دستگاهي تعلق ميگرفت كه به ايراني عزت و شوكت وسربلندي بخشيده ايراني را سرورِ جهان         بود
 .متمدن ساخته بود

 بازرگاني ميگذراندند و    نعت و ي و ص  دامدارتوده هاي ايراني زندگيشان را از راه كشاورزي و           
شاهنشاهي هخامنشي . ن بتوانند به زندگي عاديشان ادامه بدهندامنيتي بودند كه درساية آ نيازمند ثبات و  

بات و امنيتي همه جانبه را در ايران برقرار ساخت و ايرانيان در ساية اين امنيت به كار       سال ٢٢٠در طول     ث
كه شاهنشاهان ايران در اوج قدرت بودند، نه تنها           و اَندي    در خلال دو قرن   . و سازندگي ادامه ميدادند   

سرزمينهاي تابع شاهنشاهي در زير      . بلكه سراسر خاورميانه در آرامش و ثبات بيسابقه ئي زيست          ايران  
حمايت دولت مقتدر هخامنشي در نظم و ثبات و سكون به سر بردند و درغياب جنگها و ويرانيها و    چتر

تا قرنها به چشم     و بعد ازآن نيز      آوارگيها در آرامشي كه شبيه آن را قبلا به چشم نديده بودند             غارتها و 
از اين جهت دوران هخامنشي دوران رشد صنايع، رونق           .  به سازندگي و شكوفائي ادامه دادند       نديدند

هرچند كه اقوام و ملل خاورميانه تحت       .  خاورميانه بود  سراسرشكوفائي چشمگير تمدن در    بازرگاني و 
سنتهاي   ملل احترام مينهادند و به     ايد و عق   و اديان  فرهنگهاسلطة ايران ميزيستند، ولي چونكه ايرانيان به        

از  و لذا اقوام تابعه كاري نداشتند، اقوام تابع شاهنشاهي از همه گونه آزادي داخلي برخوردار بودند                   
مالياتشان را به طيب خاطر ميپرداختند، و            كه برآنها حكومت ميكرد رضايت داشتند و          دستگاهي  

 . مينهادندفرزندانشان را با رضايت تمام در اختيار ارتش

تاريخ بشر هيچ قوم سلطه گري را سراغ ندارد كه همچون دولت هخامنشي همة اقوام و ملل را                     
تنها در ساية دولت    . فرزندان خويش به شمار آورده باشد و براي همه آزاديهاي يكسان قائل شده باشد              
گر احترام بگذارند و    هخامنشي بود كه اقوام جهان آموختند كه بايد به عقائد و اديان و خدايان يكدي                 

تنها درساية اين دولت بود كه      . بردن دين ديگران برنيايند    دادن خدايان ديگران و ازميان     در صدد فراري  
يه همين سبب است    . اقوام خاورميانه ئي احترام به عقائد و آراي يكديگر را ياد گرفتند و به كار بستند                

م كه مثل دولت هخامنشي مورد ستايش اقوام زير          كه ما در هيچ جاي تاريخ هيچ دولتي را سراغ نداري           
 اين وضعي بود كه تا پادشاه شدن اردشير سوم ادامه داشت، و همراه با آمدنِ او                  .سلطه قرار گرفته باشد   

 . ئي ديگر شداز ميان رفت و جريانِ تاريخ نيز به گونه
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.irantarikh.com
http://www.pdffactory.com

